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جیم  أعوذ باِلله مِن الشَّیطان الرَّ
حیم حمن الرَّ  بسِم الله الرَّ

  

 اشکال حکیم به وحدت سیاق حدیث رفع
نظر سیاق با سایر فقرات از نقطه« ما لا یعلمون»بحث در حدیث رفع به اینجا رسید که مسئله در 

دیگران هم همین  تفاوتی ندارد و اشکالی که مرحوم آقای حکیم بر وجه ثانی از اوجه ثلاثه وارد کردند )
ما لا »( این بود که منظور از  کنند؛ لذا ما برای همین متعرّض اقوال دیگران نشدیمارد میاشکال را و

چه شبهات حکمیه و چه شبهات موضوعیه؛ منتها  اعمّ از موضوع و اعمّ از حکم باشد ) «یعلمون
 لحاظ(. موضوع به نفسه که کاری به وضع و رفع شارع نداردحدلحاظ حکم، نه موضوع فیموضوع به

مثال یک حیوانی است که از نظر بابحکم در اینجا مشمول رفع در حدیث رفع خواهد بود؛ یعنی من
 اش مشخص نیست.تذکیه و عدم تذکیه مجهول الحکم است و حکم تذکیه و عدم تذکیه

 ابهام موضوع و حکم در مثال غنا
شود هه ناشی مییا اینکه راجع به غناء و موسیقی که حکمش مشخص نیست. حالا این نفس شب 

از عدم ادراک صحیح تعریف غناء که غناء تعریفش مشخص نیست که صوت مُلهی است یا اینکه نفس 
بودن طور تشخیص در نفس إلهاء و ملهیولو اینکه غیر مُلهی باشد و همین فیه ترجیع  صوتی است که 

شود که نفس آن مشتبه میشود؟ در خیلی از اوقات اصلاً اصل قضیه و که ملهی اصلاً به چه گفته می
آورد؟ چطور اینکه نظر بعضی از آقایان بر این بود که اصلاً مُلهی یعنی چه و چه چیزی به لهو درمی

توانیم بگوییم که صرف اینکه یک انبساطی در شخص پیدا بشود، میگویند؛ آیا بهنفس إلهاء به چه می
نظر برای ما مجهول است ت؟! حکم یا از این نقطهدر اینجا تنزّل از انسانیت به حیوانیت و بهیمیتّ اس

 و برای ما مشخص نیست یا اینکه خود نفس حکم مشتبه است.
 یافتهمجازی بودن رفع امور تحقق

شود و اشکالی که مرحوم آقای حکیم در اینجا وارد کرده است، به مسئلۀ وحدت سیاق مرتبط می
طور که رفع همۀ این موارد رفع مجازی باشد... همانآن این است که اگر قرار باشد بر اینکه رفع در 

رفع مجازی است؛ یا اینکه یعنی اسناد، اسناد مجازی است؛ « وَ ما أکُرِهوا عَلیه و ما اضطروا إلیه»در 
چون واقعاً آن امری که مکلف در خارج مضطر به آن است و قابل رفع نیست؛ چون بالأخره انجام 

شود، قابل رفع نیست؛ بالأخره عملی است که که در خارج مُکرَه واقع می دهد. یا اینکه آن عملی رامی
در خارج انجام گرفته است. یا حسد، طیره، وسوسه و تفکر در خلق یا خطا، بالأخره خطا در خارج 

ای دست شارع نیست؛ بلکه مسئله« کنم.من خطا را رفع می»انجام گرفته است. حالا شارع بگوید که: 
 طور است.رج تحقق پیدا کرده است. یا نسیان هم همیناست که در خا

 نمونه اثبات تنزیلی در حکم به عالم بودن زید
ً اسناد مجازی است؛ یعنی شارع اینها را اعتباراً   تصور  کأن لمَ یکَناین اسناد در اینجا قطعا

کند؛ گرچه در خارج وجود پیدا کرده است. مثل اینکه در یک جا در مثبتات تنزیلی یا منفیات تنزیلی می
بااینکه  «زید  عالم .»گوید: بعد می «أکرم العلماء.»گوید: کنیم که مولا میدر همۀ اینها ما مشاهده می

وآمد داشته است، وقتی شه با آقایان رفتزید عالم نیست؛ اما چون زید همیشه مباشر با علماء بود و همی
است.  مصاحب العلماءکنند؛ چون عنوان طفیل دعوت میکنند، دیگر زید را هم بهعلماء را دعوت می

 این اثبات در اینجا اثبات تنزیلی است. «زید  عالم .»گوید: در اینجا می
لا شک لکثیر »ت، مانند و ما هم در باب حکومت و ورود داشتیم که در آنجا رفع تنزیلی هس 
تواند شک را بردارد. شک یک امر باطنی در اینجا رفع تنزیلی است دیگر، و اِلّا شارع که نمی« الشک.

من شک این را اصلاً »تواند این را رفع کند و بگوید که: و نفسی است؛ ولی شارع اعتباراً و تنزیلاً می
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اصلاً شک نکرده است. در عرف هم این کارها را  اصلاً در عالم اعتبار این در واقع« قبول ندارم.
 دهند.انجام می

که بر طواف حکم به صلاتیت  1«الطَّوافُ بِالبَیتِ صَلاة  »یا اینکه در باب اثباتش مثلاً بگویند:  

تی »گوید: لحاظ آثار و خصوصیات و اینها. در اینجا هم وقتی که شارع میکرده است به رُفعَ عَن أمَّ

دارد؛ یعنی ، در واقع که اینها را برنمی2«طاءُ و النسِّیان و ما أکُرِهوا عَلیه... و ما اضطُرّوا إلیهتسِعَة الخَ 

در واقع معنا ندارد یک امر تکوینی را شارع رفع کند؛ پس در اینجا مجبور است که تنزیلاً و اعتباراً 
ج انجام گرفته است، شارع این خطا رفع کند. تنزیلاً و اعتباراً یعنی گرچه خطا در واقع و در عالم خار

 کند؛ کأنّ خطایی در خارج انجام نگرفته است.تلقیّ می کأن لم یکنرا 
 رفع تنزیلی و برداشتن آثار فعل

کند[. و اینکه خطایی انجام نشده به معنای این است که آثار مترتبۀ بر یک عمل ]را رفع می 
حالا کاری به خطا ندارد، علتش خطاست؛ علت این  بالأخره این نفس فعل در خارج انجام گرفته است.

فعل خطاست، معلول در خارج انجام گرفته است. این معلول یک آثاری دارد؛ آثار این معلول را 
دارد. این معنای رفع درصورت عادی و درصورت عدم خطا از این معلول و از این فعل خارجی برمی

 تنزیلی است.

 قتل خطایی و برداشته شدن قصاص
اگر در حال عادی یک شخص یک نفر را به قتل برساند، مستوجب قصاص است. حالا اگر این  

شود و این دیگر مستوجب قصاص نیست؛ یعنی آن خطایی بوده است، قتل از عمد مبدلّ به قتل خطا می
عملی را که در خارج انجام گرفته است، لولا خطا و درصورت عمد، مستوجب و موجب قصاص است. 

کند در حال عادی، آن حکم به عادیتّ را از این آن عملی که در خارج هست، آن را مرفوع میحالا 
 دارد و وقتی که برداشت، دیگر آن عمل مستوجب قصاص نخواهد بود.برمی

 ثبوت دیه در انواع قتل
 دیه چطور؟ تلمیذ:
حال هست؛ بالأخره آن خون که أیّ دیه مسئلۀ دیگر است، یک حکم دیگر است. دیه علی   استاد:

عمد باشد، در همۀ اینها دیه هست. نباید زائل بشود. چه قتل خطایی باشد یا قتل عمد باشد یا قتل شبه
د، نه، در سر جای خودش هست. درصورت قتل عم إمّا عوض  عن القتل و إمّابالأخره دیه عوض است، 

طور که ما برای عمد یا قتل خطایی، اصل دیه ثابت است؛ همانعوض از قتل است؛ درصورت قتل شبه
 کنیم.خیلی از این موارد هم بعضی از احکام را در اینجا مترتب می

 بقای احکام مخصوص خطا و نسیان
فع در سابق عرض شد آن احکامی که مترتب بر خطاست و مترتب بر خود نسیان است، دیگر ر

شود؛ چون اصلاً وضع این احکام مانند همین دیه است که اصلاً دیه مترتب بر خطاست؛ پس نمی
احکامی که مترتب بر خود  شود که نفس خود خطا را بردارد؛ یعنی حدیث رفع احکام خودش را )نمی

که خود آید، اگر قرار باشد تواند بردارد؛ چون از وضع حدیث، رفع آن لازم می( دیگر نمی خطاست
 آن احکام را بردارد.

دارد و این در حدیث رفع احکامی را که درصورت عادی مترتب بر فعل هستند، برمی 
شود؛ یعنی رفع از اول به آثار شود. یا اینکه بگوییم که آثار برداشته میصورت دیگر تنزیلی میاین

دور کنیم؟! چرا مسیر را طولانی اینکه به آن فعل خارجی تعلق بگیرد. چرا راه را گیرد، نهتعلق می

                                           
 .1۶۷، ص 2، ج عوالی اللئالی 1
 .۹، ح ۴1۷، ص باب التسعة، رفع عن هذه الأمة تسعة أشیاء، 2، ج الخصال 2
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 کنیم؟!
 رفع اثر ظاهر یا همه آثار

دارد؛ یعنی آن دارد یا اثر ظاهر را برمیآید آثار را برمیگوییم که از اول این حدیث رفع میمی 
حالا در هرکدام یک اثر خاصّ دارد؛ فرض کنید که قصاص در قتل را  اثری که روشن است )

(.  اوان و دیه است، در آن مثلاً خمری که مضطر شده، آن اثر ظاهر حدّ استدارد، در اضطرار، تبرمی
دارد یا جمیع آثار را بگوییم که جمیع آثار که در هرکدام یک اثر خاص دارد، آن اثر ظاهر را برمی

شود؛ آن دارد که از جملۀ آنها آثار اخروی و عقاب است که برداشته میمترتب بر این است را برمی
 شکالی ندارد و بحث کردن در آن اصلاً خیلی مفید نیست.دیگر ا

منةًّ علی حال مشخص است وقتی که یک عملی از روی اضطرار انجام گرفت، از باب أیّ علی  
شود؛ حالا هم از نظر اخروی ، آن آثار مترتبۀ بر این که در حال عادی هست، آن آثار مترتب نمیالعباد

 که حدّ و قصاص و این مسائل باشد. این مربوط به این آثار است.عقاب است و هم احکام ظاهری است 

 «ما لا یعلمون»وحدت سیاق و نوع رفع در 
گویند که در مورد اینها رفع تنزیلی است و رفع کنند، میبعد مرحوم حکیم اشکالی که وارد می

یاق واحد، هشت عنوان شود که در سشود. مثلاً نمیرفع حقیقی می« ما لا یعلمون»حقیقی نیست؛ اما در 
است، رفع حقیقی « ما لا یعلمون»مشمول رفع تنزیلی باشد و اسناد مجازی باشد و در یک عنوان که 

 باشد و واقعاً شارع آن حکم را رفع بکند و واقعاً آن حرمت را بردارد.
 بقای حرمت و رفع استحقاق عقاب

ی رفع مجازی است، در اینجا مطلبی که به نظر حقیر رسید، عرض شد که چنانچه سیاق مقتض
هم رفع تنزیلی است و « ما لا یعَلمون»کند ولیکن در خود با رفع حقیقی دو ممشاء برای رفع پیدا می

جای خودش محفوظ است. آن دارد؛ حرمت بهرفع حقیقی نیست؛ چون در آنجا شارع حرمت را برنمی
شود و الاّ اصل به این برداشته میجنبۀ مبغوضیتّی که آن مبغوضیت مستوجب عقاب است، بالنسبه 

حرمت باقی است. حرمت عبارت از عدم رضایت مولا نسبت به این فعل خارجی است. مولا به شرب 
 خمر رضایت ندارد؛ شرب خمر حرام است؛ این معنای تحریم است.

خود مبغوضیت است؛ وقتی مبغوضیت مرتفع شد، خودبه عبارة آخری  این در حقیقت  تلمیذ:
 شود؛ وقتی باقی باشد، مبغوضیت هم هست.م مرتفع میحرمت ه

من به اصل شرب خمر راضی نیستم، اصل »گوید که: وقتی مولا مینخیر؛ ببینید یک استاد:
این معنای عدم رضایت است. عدم رضایتش را به علم مکلف و عدم علم « شرب خمر را راضی نیستم.

( باشد یا عالم به تحریم  به عدم رضایت من ه تحریم )اینکه مکلف عالم ب سواء  کند؛ مکلف مقیدّ نمی
 نباشد.
عنوان حکم کلی که مترتب بر این موضوع ، به«من از شرب خمر راضی نیستم»گوید: می 

است، به نفس این موضوع و بدون عدم دخالت علم مکلف به موضوع و عدم دخالتش، بدون دخالت علم 
کند، آدم متعبدّی است، خمر را اجتناب می و اینکه مکلف )مکلف به حکم و به عدم دخالتش؛ یعنی ول

کند که ( حتی نسبت به موضوع دچار اشتباه شده است و خیال می کندحتی مکروهش را هم اجتناب می
حال خمر خورده است، آب نخورده است. وقتی خمر بخورد، این دیگر در اینجا أیّ ماء است؛ ولی علی  

شده است؛ یعنی امری که برای شارع مبغوض است و شارع از مرتکب یک امر مبغوض شارع 
 خوردن این ناراحت است؛ یعنی امر مبغوض شارع را در عالم کلی اتیان کرد.

 تفاوت مبغوضیت کلی با سرایت آن به مکلف
ولی صحبت در این است که صرف مبغوضیت شارع در تعلق یک حکم بر یک مورد، موجب  

مکلف نخواهد شد؛ چون ممکن است که مکلف از عدم علم این شرب سریان این مبغوضیت به نفس 
خمر را اتیان کرده است؛ آن مبغوضیت کلی که بر اصل این خمر تعلق گرفته است، موجب ترتب 
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 مبغوضیت بر این فعل خاص نشده است.
 پیامد فرض اباحه در حال جهل
شود؟ ثمره در اینجاست که اگر ما قائل بشویم بر اینکه این شخص ثمرۀ قضیه در کجا ظاهر می

آمده این امر را اتیان کرده است، اگر قائل بشویم بر اینکه واقعاً این شرب حرام نیست، پس باید بگوییم 
را مرتکب شده است.  که مباح است؛ چون احکام ستهّ که نداریم. پس باید بگوییم که این الآن امر مباحی

 امر مباحی را مرتکب شدن یعنی واقعاً الآن حرمتی بر این مترتب نیست.
شود که این مباح است مثل سایر مباحات و این خلاف است؛ یعنی اثراتی بر این مسئله بار می 

یا ما بگوییم که این اباحه در تعلق تکلیف به آن شیء دخالت دارد؛ یعنی علم مکلف نسبت به موضوع 
 علم مکلف نسبت به حکم، در مقام انشاء در تعلق تحریم دخالت دارد.

، در مقام انشاءِ حرمت که انشاء را مترتب بر خمر «خمر حرام است»گوید که: وقتی شارع می 
ای گزاف است که شارع بگوید: که چنین مسئلهبکند، علم مکلف را هم نسبت به این بیاورد؛ درحالی

که اولاً مکلف عالم به خمریتّ باشد، ثانیاً عالم به حرمت باشد، ثالثاً ملتفت هم آن خمری حرام است »
؛ چون ممکن است هم عالم به خمر باشد و هم عالم به حکم باشد، ولی در موقع اتیان ملتفت نباشد؛ «باشد

 بنابراین این سه مسئله را لحاظ کردن، با جعل حکم در مقام انشاء منافات دارد.
 لم مکلف در جعل حکمعدم دخالت ع

روند بدون رعایت مکلف که مکلف نسبت به این موضوع همیشه احکام روی خود موضوعات می
الصلاةُ واجبة  لِلمُلتفَِت إلی الصلاة و إلی »اینکه: ، نه«الصلاةُ واجبة  »گوید: چه حکمی دارد. شارع می

صلاة که آمده برای وجوبی که پس این حکم به قضای « ؛ اگر ملتفت باشید صلاة واجب است.الظهر
برای صلاة است، برای چه آمده است؟! اگر قرار باشد التفات دخالت داشته باشد یا علم به موضوع 

اینکه داند نماز چیست، نهگذرد و این اصلاً نمیدخالت داشته باشد، شخصی که چند سال از بلوغش می
جهتی که اصلاً وجوبی بر این شخص تعلق ! بهاصلاً التفات ندارد، پس باید بگوییم که قضاء ندارد؟

نگرفته است، این شخص اصلاً عمل واجبی را در اینجا ترک نکرده است؛ چون التفات مکلف در اینجا 
 گوییم.که ما این را نمیدخیل است، التفات به موضوع یا علم به موضوع دخیل است؛ درحالی

اینکه در مقام جعل، وجوب روی نفس آن کنیم و این نیست مگر برای ما حکم به صلاة می 
موضوع رفته است. وجوب صلاة روی نفس موضوع رفته است، وجوب صوم روی نفس صوم رفته 

 .سواء  کان مکلف  ملتفتاً إلیه أم لااست، 

 نقش علم در استثنای طهارت و نجاست
در باب طهارات علم مکلف نسبت به آن موضوع دخالت دارد؛ مثلاً اغلب  فی بعضِ الأحیانبله،  

شود که نفس خبث مانع از صحت صلاة نیست؛ بلکه علم مکلف به و نجاسات این مسئله مطرح می
در  شود )خبثیت ثوب یا خبثیت بدن مانع است. اگر علم نداشته باشد، مانع نیست. در آنجا علم لحاظ می

هذا در (؛ اما بناءًعلی   کندیشود و شارع آنجا را اخذ معلم لحاظ می جزء العلهّعنوان خود موضوع به
را حتی به حکم بگیریم، در اینجا رفع حقیقی « ما لا یعَلمون»سایر موارد در حدیث رفع، اگر بخواهیم 

دارد، دارد و حرمت سر جای خودش هست؛ آثار را برمینیست؛ چون در اینجا شارع حرمت را برنمی
 این سیاق، سیاق واحد است. دارد.دارد، آثار مترتبۀ آن را برمیعقاب را برمی

 اختیار و امتنان در فقرات حدیث رفع
آورد وجود میجا برای ما مسئلۀ مهمی بهای که ایشان در اینجا بیان فرمودند، در یکاین مسئله

ی موصول در اینجا به علم تعلق گرفته است، «ما»، چون «ما لا یعَلمون»و آن این است که منظور از 
در  منةً علی العبادبا سایر موارد باید اتحاد داشته باشد. یعنی چه؟ یعنی شارع از باب نظر سیاق از نقطه

منةً کند. چرا؟ چون خطا و نسیان در اختیار مکلف نیست. شارع از باب اینجا رفع خطا و نسیان را می
ار نیست. کند؛ چون در آنها اختیرا می« ما لا یطیقون»رفع اضطرار و رفع اکراه و رفع  علی العباد
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آنجایی است که طاقت ندارند؛ یعنی اصلاً توان ندارند. اینها در « ما لا یطیقون»عرض کردم حتی در 
 اختیار مکلف نیست.

 لو فرُِضکدام در اختیار مکلف نیست. ، هیچ«الحسد و الطیرة و تفکر فی الوسوسة فی الخلق» 
کرد. کرد؟! دیگر رفع نمیاینها را رفع می عبادمنةً علی الکه اینها در اختیار مکلف بود، آیا باز شارع 

 کرد.درست شد؟! شارع اینها را رفع نمی
شود یا نه. اینها آثار جزئی است که بالأخره یا ذلک میحالا کاری نداریم که رفع آثار و امثال 

چیزی نیست؛ شود یا مجاز در اسناد و اینها. اینها شود یا جمیع آثار برداشته میاثر ظاهر برداشته می
 فهمد.حالا هرکدام را شما بخواهید بگیرید، خیلی مسئلۀ مهمی در اینجا نیست؛ بالأخره عرف می

 فهم عرفی آثار رفع در اضطرار
یعنی احکام عادی که مترتب بر حکم عادی « رُفِعَ ما اضطروا إلیه»گویید که: وقتی که شما می

ص است؛ اگر شخصی مضطر باشد به اینکه از شود. این مسئله مشخاست، از اضطرار برداشته می
شود، آن اثر ظاهر که ترتبّ باب اضطرار خمر بخورد، آن اثر ظاهر که این حرمت است، برداشته می

ثمانین  )شود، ترتبّ حدّ خورد، تبدلّ عدالت به فسق نمیهم نمیشود، عدالت بهفسق است، برداشته می

يمََٰنِ ﴿مثال در بابشود. یا مندر اینجا بر او مترتب نمی ( ضربه ُّۢ بٱِلِۡۡ كۡرهَِ وَقلَبۡهُُۥ مُطۡمَئنِ 
ُ
که  1﴾إلَِّا مَنۡ أ

دست برداشت و از شهادت  «لا إله الا الله»قدر شکنجه کردند که او از دربارۀ عمار است که عمار را آن

 2به رسالت دست برداشت.

يمََٰنِ إلَِّا ﴿در آنجا آیه آمد که   ُّۢ بٱِلِۡۡ كۡرهَِ وَقلَۡبهُُۥ مُطۡمَئنِ 
ُ
. اگر قرار باشد رفع شهادتین بکند، بر ﴾ مَنۡ أ

این ارتداد اثر ظاهر مترتب است؛ انقطاع زوجیتّ مترتب است، قتل مترتب است، اینها همه چیزهایی 
 است که مترتب بر ارتداد هستند.

د؛ دهشود و این را هم عرف تشخیص میمی این آثاری را که از روی اضطرار است، برداشته 
کند. حتی در مورد الاّ در بعضی از موارد که در آن موارد شارع فرض کنید که حکم به قضا می

طور است. اگر شخصی را مجبور و مضطر کنند که شیشۀ همسایه را ذلک هم همینغرامت و امثال
رتب نیست؛ این غرامت بر آن شخص مُلزِم بشکند، این شیشه را بشکند، در اینجا غرامت هم حتی مت
 دهد.مترتب است، نه بر این شخص که این کار را انجام می

، «اثر ظاهر یا جمیع آثار»گویند: همه که فقها میفهمد و ایناینها همه آثاری است که عرف می
که آیا حدیث رفع اینکه در روایات و اینها اثری از این مطالب هست فقط برداشت عرفی است، و اِلّا نه

گوییم که یا اثر ظاهر برداشته نشینیم از بیکاری میذلک. این را بنده و شما میدارد یا امثالاثر را برمی
ذلک. این از بیکاری ماست، و الِّا شود یا رفع تنزیلی در اینجاست و امثالشود یا آثار برداشته میمی

 فهمد.در واقع خود عرف می

 معیار فهم عرفی مخاطبان حدیث رفع و

                                           
 :1۰۶(، آیه 1۶سوره نحل ) 1

حَ ﴿ ن شَََ يمََٰنِ وَلََٰكِن ما ُّۢ بٱِلِۡۡ كۡرهَِ وَقلَبُۡهُۥ مُطۡمَئنِ 
ُ
ِ مِنُّۢ بَعۡدِ إيِمََٰنهِۦِٓ إلَِّا مَنۡ أ نَِ مَن كَفَرَ بٱِللَّا  بٱِلكُۡفۡرِ صَدۡرٗا فَعَليَۡهِمۡ غَضَبٞ م 

ِ وَلهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ   ؛﴾ٱللَّا

 ای: رحوم الهی قمشهترجمه م
هر کس بعد از آنکه به خدا ایمان آورده، باز کافر شد )نه آنکه به زبان از روی اجبار کافر شود و دلش در »

ایمان ثابت باشد، مانند عمار یاسر(، بلکه به اختیار کافر شد و با رضا و رغبت و هوای نفس دلش آکنده به 
 «ذاب بزرگ دوزخ خواهد بود.ظلمت کفر گشت، بر آنها خشم و غضب خدا و ع
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هایی که پیغمبر این حدیث را برای علامّه حلیّ و شیخ انصاری که نگفتند! برای همان عرب 
زنند و گلهّ را اداره کنند و شخم میزنند و زراعت میهایی که بیل میاند؛ هماناند، گفتهجلوی او نشسته

های اصولی و اینها را مثال پیغمبر دقتبابچیست. من« رُفِعَ عن أمتی تسِعة»فهمند که کنند. آنها میمی
نگفته است؛ بلکه ما آمدیم یکی را رفع تنزیلی کردیم، آن یکی را مجاز در اسناد کردیم و الاّ آن کسی 

داند منظور پیغمبر رفع تنزیلی است یا رفع اعتباری است، جمیع آثار که نزد پیغمبر نشسته، چه می
 است، اثر ظاهر و بینّ است؟!

الاّ اینکه یک « اگر خطا کردی، راهت را بکش و برو پی کارت!»فهمد که: همین را می او 
مورد خاصّ و یک دلیل خاص بیاید که در مورد خطا آن کار را انجام بدهد؛ یعنی ما خودمان داریم 

ت. فهمد؟! یعنی برداشته شده اسرویم. حالا همین را عرف چه میراهه میکنیم که داریم بیاعتراف می
 «برو پی کارت!»این اصل قضیه است که خدا گفته: « مرخص هستی.»خدا گفته است که: 

 شرط امتنان و نسبت آن با احتیاط
 است... منةً علی العبادها هست، مسئلۀ حالا این مسئلۀ مهمی که در تمام این سیاق

 پاسخ ادله احتیاط به استناد مطلق به جهل
کنید؟! ن هست، تعارض ادلهّ هست، چرا رعایت احتیاط را نمیدانید تعارض نصّیوقتی که شما می

تواند شارع می« شود.دانم، منةّ هم برداشته میچون من نمی»خب انجام نده! حالا اگر بیاید بگوید که: 

اگر قرار بر این « داریم. 1“قفِ عند الشبهات”نه، ما در اینجا ادلۀّ احتیاط داریم، ما در اینجا »بگوید: 

طوری کار ببرید، ما هم اینشما این حدیث رفع را در مجرای اصولی و همین دقت اصولی به است که
گوید، آن یک مطلب دیگر خواهی به عرف عرضه بداری و ببینی که عرف چه میکنیم؛ ولی اگر میمی

 است.
گیریم جلو اش را میطوری این گوشهخواهی دقت اصولی در آن بکنی، خب ما هم ایناگر می 

کلا آییم؛ از این زاویه که آن حدیث رفع در جایی است که در آنجا جنبۀ اختیار سلب بشود یا اختیار می
واقعاً اختیار نیست یا مثلاً در اکراه، سلب اختیار است. گرچه « ما لا یطیقون»باشد؛ یعنی در  اختیار

شود، کبیر در اینجا می رسانند یا متضرر خسارتتواند انجام ندهد، ولی او را به قتل میشخص می
 عدم الاختیاراست، مثل  کلا اختیارشود؛ لذا اختیار در اینجا متحمل خسارت کبیر و عظیم در اینجا می

 در اینجاست.
 اشتراک عناوین رفع در فقدان اختیار
ای که در جمیع این عناوین شویم که در حدیث رفع آن مسئلهبا توجه به این قضیه، ما متوجه می

معتبر است، مسئلۀ اختیار است، مسئلۀ تحمل است، مسئلۀ طاقت است؛ این مسئله در همۀ این موارد 
« خلقتفکر وسوسة فی ال»هست. در حسد کسی اختیار ندارد؛ بالأخره حسد یک امر نفسانی است. در 

شود؛ در صانع، عالم تکوین، کسی اختیار ندارد؛ بالأخره برای انسان در عالم تکوین شبهه پیدا می
 طور است.شود. در طیره هم همینمصنوعات و غیره برایش شبهه پیدا می

شود که از مرحلۀ غیر ، معلوم می«ما لَم یَنطِق بشَِفة  »گوید: این حسد و طیره که میاما همین 
که خواهد به مرحلۀ اختیار بیاید؛ یعنی تا وقتی که غیراختیاری است، اشکال ندارد؛ اما همینمی اختیار
 نیست. منةًّ علی العبادخواهد به مرحلۀ اختیار بیاید، آنجا دیگر می

در مورد اضطرار این رفع »گوید که: طور است. شارع میحالا در مورد اضطرار هم همین 
که مرتبه اضطرار برگشت، مثلاً مضطر به شرب خمر است، اما همینحالا اگر یک« شده است.

شود؛ متبدلّ به بیند ماء در اینجا هست، این اضطرار متبدلّ به اختیار میخواهد شرب خمر کند، میمی
توانیم بگوییم که باز در اینجا منة ادامه دارد؟! دیگر ادامه ندارد. این مسئله شود. آیا میعدم اضطرار می

                                           
 .52، ح 3۰1، ص کتاب القضایا و الاحکام، باب  مِن الزّیاداتِ فی القَضایا و الأحکامِ ، ۶، ج تهذیب الأحکام 1
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 مورد اینها هست. در
 اشکال به کفایت صرف جهل به حکم

گوییم که صرف جهل ، آیا صرف جهل به حکم ملاک است؟ ما می«ما لا یعَلمون»حالا در مورد 
به حکم ملاک نیست؛ بلکه عدم اختیار در فعل در همۀ اینها ملاک بود. در مورد طیره و حسد و وسوسه، 

طور در بقیۀ فقرات، ، عدم اختیار ملاک است و همین«یطیقون ما لا»عدم اختیار ملاک بود. در مورد 
تواند احتیاط ولو اختیاراً در آنجا که می« ما لا یعلمون»دفعه در عدم اختیار ملاک است. چطور شد یک

 شود؟!برداشته می منةً علی العبادبکند، باز 
ست و مسئلۀ تکوینی که دهد؟ جهل یک امر تکوینی ااین جهل چه عملی را در اینجا انجام می 

در رفع و عدم رفع دخالت ندارد. من یا نسبت به موضوع و حکم جاهل هستم یا عالم هستم. شارع که 
 کند!بر جهل و بر علم من حکم جعل نمی

 تفاوت جهل تکوینی با اختیار در فعل
، کاری که شارع در این حدیث رفع کرده است، این است که مواردی که شخص اختیار ندارد 

شود؛ اما جهل چه دخالتی در منةّ دارد؟ چه دخالتی دارد؟ جهل یک امر واقعی است؛ یا منةًّ برداشته می
خورد، جاهل هستم. به منةّ چه شوم یا مسئله به گوش من نمیخورد، عالم میمسئله به گوش من می

ار من در فعل است. حالا مربوط است؟! اصلاً قضیه به منةّ ربطی ندارد. آنچه به منةّ مربوط است، اختی
 را طوری معنا کنیم که با سایر عناوین در یک سیاق باشد.« ما لا یعلمون»طور شد، پس باید که این

التفات فرمودید که اشکال در کجاست؟ اشکال در اینجاست که اصلاً جهل به حکم هیچ دخالتی 
که حکمِ عالم عامد ]نسبت به در منةّ ندارد؛ چون جهل اصلاً دست من نیست. اگر من جاهل مقصرم 

آید. اگر در آنجا می 1«هَلاّ تعَلَّمت»که جاهل مقصّر باشم، داریم که خطاب شود. درصورتیمن[ می

جاهل قاصرم که جاهل قاصر در اختیار مکلف نیست؛ جاهل قاصر است. بنابراین اصلاً مسئلۀ جهل و 
می عالم باشم، اما در موقع اتیان ملتفت نباشم. علم ارتباطی به منةّ ندارند. ممکن است من نسبت به حک

( ملتفت نیست. یا عالم به ]حرمت[  صحبت در موقع اتیان است عالم به حکم است، ولی در موقع اتیان )
آقا، خوردیم دیگر؛ »گوییم که: نوشم. بعد میعنوان ماء میکنم؛ این را بهخمر هستم، اما با آب اشتباه می

 «یم.اما ادامه نباید بده
عنوان اصل علیّ باید در همۀ عناوین علم و جهل هیچ دخالتی در منةّ ندارند و این مسئلۀ منةّ به

لحاظ عدم اختیار در تسعه لحاظ بشود. در تمام فقرات حدیث، مسئلۀ منةّ که داعی برای رفع است، به
 آنها موجود است.

گوییم را در این فقره محقق کنیم. میکه چطور این مسئلۀ منةّ « ما لا یعلمون»حالا آمدیم سراغ 
خب جاهل باشد! مگر »گوییم که: می« یعنی کسی که جاهل نسبت به حکم است.“ ما لا یعلمون”»که: 

گوییم نه، می« برداشته بشود؟! منةّ علی العبادکسی که جاهل است، جهلش یک امر غیراختیاری است که 
دفعه تی ممکن است انسان در خیابان حرکت بکند، یککه جهل و علم اصلاً در اختیار انسان نیست. ح

کسی از بلندگو یک مسئلۀ شرعی بگوید، به گوش انسان بخورد. یا اینکه اگر راه او از آنجا نباشد، بلکه 
 طرف باشد، این مسئلۀ شرعی به گوش انسان نخورد.از آن

 به عدم التفات« ما لا یعلمون»تفسیر 
سان نیست؛ التفات به جهل و ترتبّ در اختیار انسان است. یعنی جهل و علم اصلاً در اختیار ان

. مسئله این است و این مسئلۀ التفات در إمّا ملتفت  إلی الحکم الشرعی أو لا یلتفَِتجاهل در ظرف جهل 
. أمّا غیر ملتفت  إلی الفعلِ فی حینِ الارتکابعلم هم صادق است. ممکن است شخصی عالم به حکم باشد، 

شود. فلهذا ممکن است شود، و اِلّا نفس جهل علت نمیه آن فعل در اینجا علت برای منةّ میالتفات ب
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تواند از باب تردید بین حکمین عمل به احتیاط بکند. چرا شخصی نسبت به حکم جاهل باشد، ولی می
 نباید بکند؟!

حتیاط کنم و جمع توانم ابنده الآن نسبت به وجوب صلاة جمعه یا صلاة ظهر جاهل هستم، اما می 
 است؟! منةّ علی العبادکنم. این کجایش بین صلاة جمعه و صلاة ظهر می

 احتیاط در نماز با جهل به قبله
أربعة یا  ثلاثة جهات»گوید: چطور در مورد اختلاف قبله و جهل به قبله، شارع در آنجا می 

منةًّ علی آید یا گوییم که عسر و حرج لازم میو ما هم در اینجا نمی« 1باید نماز بخوانیم جهتینیا  جهات

به یک طرف نماز بخوانید.  منةًّ علی العباد»شود؟! خب آنجا هم شارع بگوید که: برداشته می العباد
 گوید؟!آیا می« طوری یک نماز بخوانید.حالا که جهل به قبله دارید، همین

 وجوی آب پیش از تیمملزوم جست
اندازۀ یک به»گوید: شود، شارع مینه، چطور در وقتی که ما در بیابان هستیم و آب پیدا نمی 

بگوید که:  منةًّ علی العبادخب آنجا هم  2؟!«باید تفحّص از ماء بکنید اربعه جهاتاندازۀ سهم یا به

طور نیست اما این« طور با تیمم نماز بخوانید.تفحّص لازم نیست. حالا که آب پیدا نشده است، همین»
شود؛ نه، بلکه صرف اینکه شما جهل به حکم دارید یا جهل به موضوع دارید، حکم برداشته میکه به

 آورد.شارع برای شما حکم می
باید  جهتیننماز بخوانید یا حداقل به  اربعه جهاتوقتی شما جهل به قبله دارید، بنابر فتوا باید به 

ل نسبت به وجوب صلاة جمعه و صلاة ظهر، چرا این حرف را نماز بخوانید. خب در مورد جه
 ذا فلسزنید؟! خب احتیاط کنید! احتیاط برای کجاست؟ نسبت به اینکه شبهه داریم که آیا این سمک نمی

است یا نیست، چرا نسبت به آنها احتیاط نکنیم و اکل این سمک نکنیم؟! چه اشکالی دارد؟ صرف جهل 
 حکم را بردارد! نه، باب احتیاط باز است. این یک مسئله بود. نةًّ علی العبادمشود شارع که موجب نمی

 سازگاری این تفسیر با روایات احتیاط
طور باشد، دیگر روایاتی که وجوب احتیاط را در بسیاری از موارد مسئلۀ دیگر اینکه اگر این

وجوب احتیاط حاکم هستند، در داند، دیگر در آنجا منافات ندارد؛ چون روایاتی که بر جهل واجب می
وقت اگر خب آن« احتیاط کن!»گویند که: در مورد شبهه می« احتیاط کن!»گویند که: مورد جهل می

جهل نسبت به موضوع است، یا باید « ما لا یعلمون»قرار باشد که ما قائل باشیم بر اینکه منظور از 
باید روایاتی را که دالّ بر احتیاط هستند با آن  این را بر روایات احتیاط حاکم کنیم و تخصیص بزنیم یا

 قرار بدهیم.« ما لا یعلمون»مخصّص برای این 
 نتیجه خروج حدیث رفع از بحث برائت

است، یعنی التفات ندارند، دیگر  «ما لا یلتفتون»، «ما لا یعلمون»اما اگر بگوییم که منظور از  
« دانسته.نمی»گوییم که: دهد، میکه کاری انجام می شود. مثلاً در عرف هم نسبت به کسیطور نمیاین

دانسته یعنی ملتفت نبوده است، ملتفت نسبت نمی« دانسته.نمی»گوییم که: ولو اینکه عالم است، ولی می
 به این نبوده است.

آید؛ چون التفات دیگر دست انسان نیست. پس مسئلۀ می منةًّ علی العباددر مورد عدم التفات،  
واسطۀ به منةًّ علی العبادتواند قرار بگیرد. همان حکمی که در اینجا در سیاق سایر عناوین می التفات

طور است. بنابراین ماحصل کلام هم همین« ما لا یعَلمون»شود، در عدم اختیار در عناوین مترتب می
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 شود استدلال کرد.اینکه حدیث رفع از بحث خارج است و نمی

 عدم التفاتتفاوت خطا و نسیان با 
 در خطا و نسیان هم همان التفات هست؟ تلمیذ:
 التفات نیست. استاد:
 علم است؟ علم و جهل و اینها دخالت دارد؟ تلمیذ:
کند. یا مثلاً شخصی که نسیان نه، ممکن است شخص خاطی عالم باشد، منتها اشتباه می استاد:

 کند.کند، خب نسیان متعقبّ از علم است؛ یعنی علم سابقِ بر نسیان است، منتها فراموش میمی
 خورد.هم میسیاقش به تلمیذ:
 نه، برگشت همۀ اینها به عدم التفات است. استاد:
ما »کند و دوباره دلالت بر عدم التفات می «أخطأتم»خواهد بگوید که لفظ میشاید ایشان  تلمیذ:
 اگر بخواهیم بگوییم که...« لا یعلمون

 خطا و اشتباه در مصداق
( فرق است. ببینید در مورد خطا،  فراموش کردید؟! تا )نه، عرض کردم بین این سه استاد:

اصول خواهد کتاب کند؛ یعنی میداق اشتباه میدهد، در مصشخصی که دارد عمل خطایی را انجام می
 اصول کافیشود؛ یعنی عالم به دارد. این خطا میرا که شبیه آن است، برمی اسفاررا بردارد،  کافی

گویند: دارد. میبرمی اسفارآید می اصول کافیاست، اما در موقع اتیان، عوض از  اسفاراست، عالم به 
 است.این مصداق خط« خطا کرده است.»

 نسیان و فراموش شدن متعلق علم
در اتاق « را بیاور. اصول کافیآقا، برو »گویند: رود. مینسیان این است که اصلاً یادش می 

 آید.کند؛ بدون اینکه بردارد، بیرون میرود، اما فراموش میمی
 «کتاب کجاست؟»گویند: می 
 «یادم رفت.»گوید: می 
 «یادم رفت.»گوید: بلکه می« اشتباه کردم.»گوید: نمی 

 گستره عدم التفات در عالم و جاهل
اصلاً اعم از اینهاست. ممکن است اصلاً شخص جاهل باشد و التفات نداشته « ما لا یعلمون» 

نحو عادی یک طوری بهباشد. ممکن است عالم باشد، ولی باز در موقع ارتکاب ملتفت نباشد و همین
اصلاً ملتفت « من چرا این را خوردم؟!»گوید: شود و میدفعه متوجه میدهد. یکملی را انجام میع

 کند.نیست؛ یعنی ملتفت نیست به اینکه این عوض آن است یا بر این این صدق می
را بردارد، ولیکن اشتباهاً  اصول کافیخواهد در موقع خطا، شخص ملتفت به این است که می 
گوییم که التفات نیست. التفات یک امری دارد. ولی در مورد شخصی که عالم است، مییرا برم اسفار

کند. یا شود. در مورد خطا ملتفت است، ولی در مورد مصداق اشتباه میاست که همۀ اینها را شامل می
 رود.گوییم که ملتفت نیست؛ بلکه اصلاً مسئله و مصداق از ذهن او میدر مورد نسیان نمی

طورکلی ولو اینکه ممکن است عالم باشد، ولی اصلاً ذهنش در مورد عدم التفات اصلاً به ولی 
چرا این را انجام دادم؟! من اصلاً »گوید: دهد. بعد میدفعه انجام میمتوجه نیست؛ لذا یک عملی را یک

عدم التفات که شود حالت ببینید این می« کجا بودم؟! چرا من این کار را کردم؟! چه کسی به من گفت؟!
 این است.« ما لا یعلمون»منظور از 
  

 اللهم صل علی محمد و آل محمد.
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